
اشاره
مديريت دانش1، رويكردى نو در علم مديريت اسـت كه خلق، 
كسـب، ذخيره سازى، انتشار، به اشـتراك گذارى و به كارگيرى 
دانش و آموخته ها را در برمى گيرد. نظام هاى آموزشى مى توانند 
در اسـتقرار مديريـت دانش نقش اصلـى را بازى كننـد؛ زيرا 
آموزش و پرورش با استفاده از فرايندهاى مديريت دانش قادر 
خواهد بود انسان هايى غنى از دانش تربيت كند. بين روش هاى 
يادگيرى و خلق دانش رابطة نزديكى وجود دارد و انسان از اين 

طريق مى تواند نيازهاى اطلاعاتى خود را شناسايى و تعريف 
كند و به اشتراك بگذارد. 

كليدواژه ها: مديريت دانش، دانش، 
مدارس دانايى محور.
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دبير  از نهاوند
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ــابقه اى بر فرهنگ   ظهور عصر اطلاعات تأثير اعجاب آور و بى س
جوامع و جهت دهى آن داشته و تأكيد بر دانايى، بيش از هر زمان ديگر 
جنبه حياتى به خود گرفته است. در آغاز دهة 90 ميلادى، الوين تافلر2 
با عنايت به ظهور آثار و كاركردهاى رايانه هاى شخصى و شبكه هاى 
ــى از پيامدهاى  ــرفته، يك ــواره اى و فن آورى هاى اطلاعاتى پيش ماه
جامعة فراصنعتى و موج سومى را تحول مفهومى و ساختارى معرفى 
مى كند؛ تحولى كه ديگر، نه صرفاً  در ابزارهاى نظامى يا حتى دلارهاى 
اقتصادى، بلكه در نظام دانايى و اطلاعات فوران مى كند. اين تحولات 
ساختارى موجب شده تا زندگى در ابعادى بسيار عميق تر و گسترده ترى 

به دانش و اطلاعات متكى باشد.
ــاس دو رويكرد تكنولوژى  ــد مديريت دانش را مى توان براس رش
اطلاعات و مديريت اطلاعات بررسى كرد. براين اساس، مديريت دانش 
سه مرحله را پشت سر گذاشته است و در حال حاضر در مرحلة چهارم 
است. اولين مرحله با رويكرد تكنولوژى اطلاعات، بر بهره ورى سازمانى 
تمركز دارد. مرحلة دوم با اين كه مشابه مرحله اول است، اما بر مشترى 
تمركز دارد. مرحلة سوم، در فاصلة سال هاى 1994 تا 2001، مرحله اى 
تعاملى بوده است. اما در مرحلة چهارم، ارزش دانش افراد مطرح است. 
ــيار مهم و اميدبخش است؛ زيرا به موضوعات انسانى  اين مرحله بس
مى انديشد؛ اين كه چگونه مى توان اعضاى سازمان را براى خلق دانش 
جديد ارتقاء داد؟ چگونه مى توان براى سهيم سازى دانش، محيط هاى 
عادى ايجاد كرد؟ و چگونه مى توان محيط هايى براى افزايش نوآورى 
به وجود آورد؟ سرمايه گذارى در اين مرحله، مستلزم سرمايه گذارى در 
ــتخدام افراد توانمند، ايجاد محيط هاى مناسب دانش مدار و...  افراد، اس

است (عدلى، 1384، ص55).
ــوان يك انقلاب  ــدى3 از تحولات جارى جهان به عن ــز هن چارل
ــورت بنيادى در تحول  ــاد مى كند كه در آن الگوها به ص كپرنيكى ي
ــدن در نظام دانايى و  ــهروندان تنها از طريق سهيم ش ــتند و ش هس
معرفت مى توانند با اين تحولات همراهى خلاق داشته باشند. هندى 
عوامل مؤثر در ايجاد ارزش افزوده در سازمان هاى جديد را با معادله اى 
ــه آى (I)، بدين صورت بيان كرده است: هوشمندى  تحت عنوان س
 .(Idea)ــه انديش  ،(Information) اطلاعات ،(Intellience)
ــازمان هاى جديد بر انديشه، هوشمندى، خلق دانش،  بدين ترتيب س
ابداع و نوآورى مبتنى هستند. در اين سازمان ها مهم ترين دارايى، دارايى 

فكرى است و زندگى به صورت فزاينده اى، اطلاعاتى شده، رايانه هاى 
شخصى به هم پيوسته و مجموعه اى از شبكه ها و شاه راه هاى بزرگ 

اطلاعاتى را به وجود آورده است (هندى، 1375).
ــاى مجازى را  ــه همراه خود واقعيت ه ــة مبتنى بر دانش ب جامع
ــتر آن، جريان هاى نمادين اطلاعاتى  ــاخته است كه بر بس نهادينه س
ــول مفهومى  ــكان و زمان دچار تح ــردازد. مفهوم م ــه تعامل مى پ ب
ــته و معنا نسبت به كاركرد برجسته تر شده است. صنعت گرايى به  گش
ــنتى به كار مبتنى بر دانش و مشاغل يدى به  اطلاعات گرايى، كار س
مشاغل با بار اطلاعاتى و دانشى تحول يافته است (كاستلزم، 1375). 
ــرمايه، تصوير، صدا و نما  زمان و مكان به جريان هاى اطلاعاتى از س
ــده است. مفهوم  ــته و عميقاً مبتنى بر دانش و فن آورى ش تبديل گش
ــة يادگيرنده4، جايگاه و موضوعيت آموزش و دانش را در زندگى  جامع
روزمرة يك شهروند در ابعاد تازه اى مطرح ساخته است. هر كس بايد 
الگوى آموزشى مادام العمرى براى خود داشته باشد و بياموزد كه چگونه 

يادبگيرد (براون، 2001).
مفهوم آموزش و پرورش بر اثر تغييرات ساختارى، عميقاً دگرگون 
شده است. كار يدى در برابر كار فكرى، بيش از پيش كم ارزش شده و 
مفاهيمى همچون مديريت دانش و كارمند دانش به ميان آمده است. 
آموزش و پرورش نيز از الگوى سازمان يادگيرنده5 و جامعة يادگيرنده 
ــت. هر يك از مديران و معلمان، نه تنها در زمينة  برخوردار گشته اس
شغلى خود، بلكه در ارتباط با فعاليت هاى مديريت و فرايندهاى آموزشى 
و محيط پيرامون، بايد به صورت مداوم اطلاعات به روزى كسب كنند 
تا بتوانند در عرصه هاى علمى و كارى، حضورى اثربخش داشته باشند. 
فرايندهاى آموزشى و مدرسه اى مبتنى بر بازآموزى و به هنگام سازى 
ــاس ميزان  ــت. معلمان و دانش آموزان براس ــا و مهارت هاس آگاهى ه
ــردازى، فعاليت هاى فكرى، كيفى و خلاق و به جريان انداختن  نمادپ

و خلق دانش و فن آورى، مورد ارزيابى قرار مى گيرند.
ــذف يا كاهش  ــزارى براى ح ــش در عصر جديد اب ــع دان در واق
فاصلة بين كشورهاى پيشرفته و در حال توسعه است، براى دستيابى 
ــش دانش آفرينى و  ــعة مبتنى بر دانش، مدارس مى توانند نق به توس
ــى به توسعة پايدار در جامعة جهانى، ملى و محلى را  مشروعيت بخش
برعهده بگيرند. مديريت دانش رويكردى نوين است كه مدارس موفق 
ــعة توانايى هاى خود به آن توجه دارند. اين  قرن حاضر در جهت توس
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ــش و قابليت هاى عقلانى و  ــت از «گردآورى دان مديريت عبارت اس
ــراد و ايجاد قابليت هاى بازيابى آن ها به عنوان مهم ترين  تجربيات اف

سرماية انسانى و سازمانى» (رحمان سرشت، 1379).
مدارس با در اختيار داشتن جمعيت كثيرى از دانش آموزان و معلمان، 
مهم ترين محل پرورش سرمايه هاى هوشى و دانشى جامعه هستند. 
ــرمايه گذارى در سرمايه هاى هوشى (انسان ها)  آموزش و پرورش را س
مى دانند و نقش مديران مدارس در اين راستا بسيار حائز اهميت است. 
ــى است كه  ــت كه مديريت دانش در مدارس چالش كارول6 معتقد اس
ــود در مدارس، اگرچه يكه  ــد به آن توجه كنيم؛ زيرا فرهنگ موج باي
ــت، ولى در سطح بالايى فردى است. وى و همكارانش  و خاص نيس
هفت حيطه را به عنوان مسائل قابل حل از طريق مديريت دانش در 
ــمردند؛ 1. ويژگى هاى تمرينات مدارس، 2. تسخير و به  مدارس برش
ــت آوردن دانش، 3. درك و فهم اطلاعات، 4. بازسازى اطلاعات،  دس
ــيابى، 7. ابزارهاى  ــيلة زمان، 6. ارزش 5. حمايت مديريت دانش به وس
مديريت دانش (كارول، 2003). براى اجراى مديريت دانش در مدارس 
شش مسئله مهم وجود دارد كه عبارت است از ايجاد آگاهى به وسيلة 
تكنولوژى، توسعة نگرش ها به منظور نوآورى، استفاده از آزمايش هاى 
آموزشى توسط تكنولوژى، كاربرد تكنولوژى مناسب براى تعيين حد 
ــم، تجزيه و تحليل دانش براى ايجاد  ــرز اين كه چگونه ياد بگيري و م
ــتفاده از مديريت دانش به منظور به  ــرماية انسانى و اجتماعى و اس س

حداكثر رساندن يادگيرى مؤثر (رينولدز، 2005).
مهم ترين مسائل مديريت دانش در مدارس اين ها هستند: آگاه سازى 
عمومى جامعه در آموزش مدرسه، آگاه سازى معلمان و دانش آموزان از 
اين كه چرا به مديريت دانش نيازمنديم وآگاه ساختن آن ها از كاركردها 
ــه را حفظ و  و كاربردهاى مديريت دانش و اين كه چگونه دانش مدرس

متبلور سازيم (جعفرى مقدم به نقل از كيتاگاوا و توشوا، 1382).
بنابراين براساس مباحث مطرح شده، اجراى موفقيت آميز مديريت 
دانش در مدارس، رسالت ها، آرمان ها، اهداف بلندمدت و كوتاه مدت را 
نمايان مى سازد. مطالعات متعددى نشان مى دهد كه بزرگ ترين چالش 
فراروى مديريت دانش يك مسئلة فنى نيست؛ زيرا چنين مسئله اى را 
مى توان از طريق سيستم هاى «تكنولوژى اطلاعات» حل كرد؛ چالش 
ــت. وظيفة مشكل تفوق بر موانع  ــكل اصلى، مسئلة دانايى اس و مش
ــت كه بيان مى دارد اطلاعات باارزش تر از آن  آموزشى و پرورشى اس

است كه تسهيم شود (فولر،2001).
ــد و جهانى  ــدارس، به دليل اين كه در حال گذار از پارادايم رش م
شدن هستند، بايد مديريت دانش را بخشى از مأموريت و استراتژى هاى 
خود قلمداد كنند؛ زيرا مديريت دانش از يك طرف با جذب دانش هاى 

جديد به درون سيستم و از طرف ديگر با ادارة مؤثر آن دانش  مى تواند 
مهم ترين عامل در ايجاد و توسعة مدارس دانايى محور باشد. مديريت 
ــت. در  ــاركتى اس ــتلزم وجود رهبرى آگاه و مديريت مش ــش مس دان
ــى كه تفكر خلاق و انتقادى را ارزش حاكم تلقى  محيط هاى آموزش
مى كنند، اين تفكر خلاق عاملى كليدى و راهگشا در مديريت دانش 
ــرى از الگوى مديريت  ــت. با ايجاد مدارس دانايى محور و بهره گي اس
ــرعت، كيفيت و  ــن آورى اطلاعات در مدارس مى توان س ــش و ف دان
ــى را ارتقاء داد و براى توسعة آن در مدارس،  مطلوبيت خدمات آموزش
بايد به طور نظام مندى تمام تغييراتى را كه به نوعى منجر به تداخل و 

تعامل يا بازسازى دانايى مى شوند، تشويق و حمايت نمود.
در حقيقت مديريت در مدرسه رويكرد سيستماتيك خلق، دريافت، 
سازماندهى، دستيابى و استفاده از آموخته هاى در فرايندهاى ياددهى 
ــت. مدارس بايد براى بهبود اين فرايندها به  ـ يادگيرى و تدريس اس
ــى در جهت درك  ــة كل ــت دانش به عنوان يك راهبرد و نقش مديري
بهتر راهكارها و راه حل ها توجه كنند. هر چند در آموزش و پرورش و 
سازمان هاى آموزشى كشور ما واحدهاي فناوري اطلاعات وجود دارد 
كه به ظاهر عهده دار نقش مديريت دانش هستند، اما متأسفانه همة 
عناصر و مؤلفه هاى مديريت دانش را در بر نمى گيرند و در توسعة فرايند 

يادگيرى در محيط مدارس نقش و جايگاه مؤثرى ندارند.
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